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فرهنگ
گفت‌وگوی  »جام‌جم« با کارگردان، بازیگر و تهیه‌کننده فیلم پیشمرگ 

عزت و شرف ایرانی در      پیشمرگ 
 علی غفاری با فیلم »پیشمرگ« 

گروه فرهنگ

نسرین بختیاری

ــار بـــه  ــ ــن‌بـ ــ ــیـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ بـــــــــــــرای شـ
فیلم  جــشــنــواره  چهل‌و‌سومین 
ــاره شهید  ــد. فیلم او دربـ فجر آم
سعید قهاری سعید است. شهید 
قـــهـــاری ســعــیــد در ســـــال۵۸ در 
ماجرای پاوه در کنار دکتر چمران 
حضور داشت و بعدها نیز در کنار شهید احمد متوسلیان، 
کاظمی و ... در عملیات‌های مختلف حاضر شد.  احمد 
شهید قهاری سعید بیشتر از یکجا‌نشینی و انجام کار اداری، 
مرد میدان نبرد بود و روحیه‌ای مطالبه‌گر داشــت. همین 
روحیه مطالبه‌گری‌اش بود که در فیلم پیشمرگ در ماجرای 
پس‌گرفتن بالگرد از عراقی‌ها به کمکش آمد. این شهید در 
کارهای بزرگ، دوست داشت گمنام بماند‌ اما  عین انجام 
کــارگــردان و آرش زینال‌خیری، تهیه‌کننده با  علی غفاری، 
کــه از شجاعت و وطــن‌دوســتــی ایــن شهید در  تــصــویــری 
پیشمرگ نشان دادند، اجازه ندادند این گمنامی همیشگی 
کی است  باشد. این فیلم تصویرگر یک قهرمان با منشی خا
کارهای بزرگی انجام داده و نزدیکی بسیاری با فضای  که 
قهرمان‌پسند فیلم‌های دهه 70 دارد. علیرغم سانس‌های 
نامرتب و سالن‌های کمی که براساس گفته‌های کارگردان، 
تهیه‌کننده و منتقدان، به این فیلم اختصاص یافته، این 
غ مردمی جشنواره فجر را هم از آن خود کرد،  فیلم که سیمر
از 8 اسفند تا‌به‌حال بیش از 11 میلیارد و 760 میلیون تومان 
کران این فیلم بهانه‌ای شد تا با علی  فروش داشته است. ا
کــارگــردان، آرش زینال‌خیری، تهیه‌کننده و مهیار  غفاری، 
بازیگر نقش مرتضی به‌عنوان همرزم و دوست  شاپوری، 

شهید گفت‌وگو کنیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
 با وجود این‌که سال‌ها از جنگ می‌گذرد، هنوز قهرمانانی 

گفته مانده، از بین شهدای  که قصه زندگی‌شان نا داریــم 
گی‌هایی داشت که به  جنگ، شهید قهاری‌سعید چه ویژ

روایت زندگی او پرداختید؟
تأیید می‌کنم ما شخصیت‌های بسیاری داریم که مردم هنوز 
آنها را نمی‌شناسند و گمنام هستند و این گمنام‌بودن‌شان 
تولیدات سینمای  برایم جذابیت دارد. ممکن اســت در 
ایــران هرچند‌سال یک‌بار فیلم پرتره، بیوگرافی یا فیلمی 
دربــاره یک شهید خاص ببینید اما مطمئن باشید درباره 
پروژه‌های دیگر تحقیق و پژوهش می‌شود اما در بخش‌های 

ــه‌رو شده و به تولید نمی‌رسد.  دیگری با چالش و دســت‌انــداز روب
بسیاری از این شخصیت‌ها را در همین مراحل پیدا کردیم و آرزویم 
این است که دربــاره تمام این‌ها فیلم ساخته شود. هر‌وقت سراغ 
این شخصیت‌ها می‌روم، این دغدغه را دارم که آیا مردم واقعا آنها 
را می‌پذیرند؟ و آیا فکر نمی‌کنند که این داستان‌ها پرداخته خیال 
مــاســت؟... وقتی قصد داریــد این‌ها را به زبــان سینما دربیاورید، 
مجبورید به آدم‌هایی که مرتبط با این واقعه بودند مثل خانواده و 
همرزمان‌شان، نزدیک شوید و به‌تدریج نیز محبت‌شان به‌دل‌تان 
که وقتی نامش را شنیدم،  می‌نشیند. سعید قهاری این‌گونه بود 
چندان شناختی از او نداشتم و فقط یک تصویر از او در اتوبان دیده 
بــودم. وقتی وارد جزئیات رفتار و زندگی او شدیم، متوجه شدیم 
که تنها قطره‌ای از اقیانوس را می‌توانیم روایت کنیم. بعضی شهدا 
اسم و رسم معروفی دارند اما ایشان در عین این‌که کارهای بزرگی 
ک  انجام داده بود، در نهایت گمنامی و کنار شهدای گمنام به‌خا
سپرده شد و این خواسته خودش در وصیت‌نامه‌اش بود. به‌طور 
طبیعی این جــذاب است که فــردی مانند او تا ایــن‌انــدازه کارهای 
مهمی انجام داده اما نمی‌خواسته دیده شود. حاج‌قاسم سلیمانی 
هم در زمان حیاتش این‌طور بود که وقتی می‌خواستند درباره‌اش 
مستند بسازند، به‌شدت آشفته شد و می‌خواست که همه‌چیز بعد از 
شهادت اتفاق بیفتد. شهید قهاری‌سعید الماسی بود که پیدا کردیم 
و وقتی با دوستان و همرزمانش که نقش یکی از آنها را مهیار شاپوری 
بــازی می‌کند، صحبت می‌کردیم، دیدیم بیشتر نکات موجود در 
فیلم در مورد شهید قهاری صدق می‌کند. هم به‌لحاظ نمایشی و 
کنش‌های سعید قهاری  هم فراز و فرودها لازم بود که کنش‌ها و و‌ا
جذاب‌تر باشد و البته در واقعیت نیز همین‌طوربود. مرتضایی که 
مهیار شاپوری به‌عنوان همرزم شهید قهاری نقشش را به‌عهده 
گرفت،‌ فرد کم‌طاقتی بود که می‌خواست زود به نتیجه برسد و خیلی 

کار و رفیق بود.  فدا
 از چه‌زمانی تصمیم به ساخت فیلم گرفتید؟

صحبت‌های اولیه برای تولید فیلم شهید سعید قهاری‌سعید به 
مهرماه 1402 برمی‌گردد. وقتی در آن‌زمان دیدیم فیلم فرآیند تولید 
سنگینی دارد و به جشنواره نمی‌رسد، مسکوت ماند. 6 ماه بعد از 
جشنواره بحث تولید فیلم جدی شد و سفری را آغاز کردیم و به محل 
تولد شهید قهاری در اسدآباد همدان رفتیم. جالب است وقتی 
می‌پرسیدیم، اهالی آنجا چندان او را نمی‌شناختند، چون ایشان 
در اولین روزهای پس از انقلاب، ناآرامی‌های کردستان را مدیریت 
می‌کرد و از طرف دیگر چون فاصله بین همدان و کرمانشاه نزدیک 
بــود، به‌تدریج در شهرهای مختلف مشکلات عجیب‌و‌غریبی را 
حل کرد. همچنین شهید قهاری در کردستان محبوب است و به 
»داماد کردستان« معروف است، چون همسرش از خانواده‌های 
کردستان، کرمانشاه و سنقر است. همان‌‌گونه که در فیلم می‌بینیم 
هرجا می‌رفت، کردی صحبت می‌کرد یا لباس کردی می‌پوشید و 
به‌شدت محبوب بود. قبل از من صابر الله‌‌دادیان تحقیقی را شروع 
کرده بود که شامل نکات دیگری از زندگی ایشان بود و البته ماجرای 
پس‌گرفتن بالگرد ایرانی از عراقی‌ها هم در آن گنجانده شده و وجود 
ــاره این شهید خیلی‌زیاد است و  داشــت. نمونه این ماجراها درب

تبدیل به یک سریال می‌شود. 
بعد از پایان جنگ در مقطعی از زمان، صدام برای انتقام از کردها، 
همه آنها- نزدیک به یک‌میلیون نفر- را پشت مرزهای ایــران در 
وضعیتی مثل محاصره اقتصادی جمع و در شرایط سخت گرفتار 
کرد اما سعید قهاری با شجاعت مرزها را باز کرده و بسیاری از آنها را 
در »شیلر« پناه داد و پناهگاهی برای‌شان درست کرد. پرداختن به 
چنین موضوعی می‌توانست سوژه یک سریال باشد که به تک‌تک 
آنها آذوقه هم رساند. به‌قدری این ماجرا شیرین و جذاب بود که 
حیف‌مان می‌آمد آنها را رها کنیم اما چــاره‌ای نداشتیم. به‌عنوان 
مثال، دستگیری یکی از سرکرده‌های کومله در فیلمنامه اولیه وجود 
داشــت اما نمی‌توانستیم به تک‌تک این شخصیت‌ها بپردازیم. 
قهاری  سعید  روستاها،  بر  کومله  تسلط  اوج  در  مثال،  به‌عنوان 
به‌تنهایی جلوی خانه سرکرده‌شان رفت و در اولین برخورد، او را به 
درک واصل کرد و بعد از این اقدام، آن منطقه آرام شد و وقتی اسمش 
را می‌شنیدند، دنبال سوراخ موش می‌گشتند. به‌تدریج به ماجرای 
برگرداندن بالگرد ایرانی به عراق در کتاب »یادداشت‌های سعید« 
رسیدیم‌ و متوجه شدیم چقدر این داستان سینمایی است و بالگرد 
تا‌چه‌اندازه می‌تواند نماد عزت و شرف ایرانی باشد‌؛ حتی دیالوگی 
گه بتونم این هلیکوپتر‌و  روی کولم  در فیلم دارد که می‌گوید: »حتی ا

می‌ندازم و اجازه نمی‌دم یه پیچشم ‌دست بیگانه بیفته.« 
گی‌های مثبت »پیشمرگ« داستان‌گو بودن آن است   یکی از ویژ

و هیجان مخاطب حتی بعد از تماشای دوباره فیلم از بین 
کــه شما تصویر  نــمــی‌رود. عـــاوه بــر ایـــن، شهیدی 
می‌کنید، خیلی مردمی و زمینی است و اهل غلو 

نیست. 
از  کــه  ــران ســال‌هــاســت  ــ ای معتقدم سینمای 
کــرده. بخشی از ساختار  قصه‌گویی ســاده فــرار 
ــه به‌دلیل  ک ــه ایـــن ســمــت رفــتــه  سینمای مــا ب
متفاوت‌بودن، سعی می‌کند به‌گونه‌ای روایت کند 
که هیچ‌کس از آن ســر‌در نیاورد و نوعی ادا در 
گر فردی گفت از آن سر  آن است و ا
در نمی‌آورم، می‌گویند چقدر 
دیــر متوجه اصــل مطلب 

ــوی. بــه‌نــظــرم  ــ ــی‌شـ ــ مـ
سینمای داستان‌گو 

در  ــان  ــ ــن ــچــ ــمــ هــ
ــای  ــ ــه‌‌جـ ــ ــمـ ــ هـ

دنـــیـــا کـــار 

می‌کند. ما برای پیشمرگ، چند هدف‌گذاری داشتیم؛ یکی این‌که 
برای مردم قصه بگوید و آنها را خسته نکند. دومین موضوع این 
بود که چگونه روایت کنیم که مسائل امروز درون آن گنجانده شده 
باشد. سعید قهاری در فیلم چند جمله شاخص دارد‌؛ یکی این‌که 
تأمین-  ستاد  مسئول  نقش  ابراهیمی-با  بهرام  بخش‌هایی  در 
به این اشــاره می‌کند که امــروز اقتصاد مهم‌تر از همه‌چیز است و 
پاسخ شهید قهاری این است که »کارهای مهم مال شما اما جان 
مردم که برای ما از همه عزیزتره«. در سکانسی نیز رضا نصاری به 
که عراقی‌ها حاضرند خسارت بالگرد را به‌دلار  این اشــاره می‌کند 
کنند اما شهید قهاری می‌گوید: »پس عزت‌و‌شرف‌مان  پرداخت 
چی؟... دلارهای‌شان را برای خودشان نگه دارند!« به‌همین‌دلیل 
که مخاطبان با فیلم همذات‌پنداری می‌کنند و می‌گویند  است 
این شخصیت حرف امروز را می‌زند. به‌هرحال، قهرمان قصه باید 
گی‌های دلنشینی داشته باشد تا مخاطبان آن را دنبال کنند.  ویژ
البته تصویر‌کردن این‌ها ساده نیست و یکسری ارتباطات را ما از راه 
فیلمنامه ایجاد کردیم و هر پرونده‌ای ماجرای مستقل خودش را 
غ مردمی گرفت، هم  داشته است. این فیلم هم در جشنواره سیمر
گر راضی بیرون می‌آید و دلیل این است که  کران‌های دیگر تماشا در ا

گر این شخصیت را باور می‌کند و دوست دارد جای او باشد.  تماشا
 آقای غفاری شما چندین موضوع از قبیل اهمیت خانواده، نفوذ 

ح می‌کنید و تصویری‌کردن  حزب کومله و عزت و شرف را در فیلم مطر
تــمــام ایــن‌هــا در قــالــب فیلم و ایــن‌کــه بــه کــدام‌وجــه ایــن مسائل 
بپردازیم، کار سختی است و امکان دارد مسیر دراماتیک قصه را با 

تغییر روبه‌رو کند. 
تنه اصلی داســتــان مــا مــربــوط بــه ســال 72 و مــاجــرای بالگرد است 
هیچ  کــه  بسازید  کومله  بــا  مواجهه  در  فیلمی  نمی‌توانید  شما  و 
پس‌زمینه‌ای نداشته باشد. یکی از شاخص‌ترین اتفاقات کردستان 

در اوج ناآرامی‌ها، ماجرای پاوه و بیمارستانش بود. من 
گر کسی پیشمرگ را دید، بداند که  دنبال این بودم که ا

در بیمارستان پاوه 25 نفر را سر بریدند و اصلا این را 
کــردم فیلم در شروع  در متن داشتیم اما احساس 
کردیم حس  خیلی خشن می‌شود‌؛ بنابراین، سعی 
آن را منتقل کنیم. همچنین ماجرای سعید قهاری 
و زنده‌ماندنش در بیمارستان هم واقعی بود. وقتی 

کردستان هستیم،  ــاره اقلیم و فضای  در‌حــال صحبت درب
کردستان[  که بگوییم ] نیاز به یک‌سری نشانه‌ها داریم 

در‌آن‌زمــان به‌اندازه امروز امنیت نداشته که راحت به 
کنیم یا بــرای خرید به بانه برویم. در آن  آنجا سفر 

زمان به فاصله هر‌چند‌کیلومتر »تامین جاده« 
داشتیم و شب‌ها به‌کلی تردد برای افراد 

عادی ممنوع بود، چون 
ــه کــمــیــن  ــ قــطــعــا ب

مــی‌خــوردنــد. 
به‌چشم 

لغو تصمیم مهاجرت بعد از 
تماشای پیشمرگ

کــارگــردان فیلم پیشمرگ  دربــاره  علی غفاری، 
این  به  مربوط  اتفاقات  تأثیرگذارترین  از  یکی 
فیلم خاطره‌ای بیان کرد و به »جام‌جم« گفت: 
یکی از اتفاقات عجیب و افتخارآمیز بــرای من 
نمایش فیلم در سینما استقلال بود. وقتی فیلم 
تمام شــد، بچه‌های ما روی سن رفتند و ابــراز 
لطف نسبت به آنها زیاد بود. خانمی در آن میان 
که به نظر می‌رسید عــرف مناسبی  با ظاهری 
گریه و فریاد جلو آمد و  نداشته باشد با بغض و 
گفت: »من تمام زندگیم را فروختم تا هفته آینده 
از ایران بروم. هیچ امیدی به ماندن نداشتم اما 
وقتی این فیلم را دیدم، تصمیم گرفتم بمانم.« 
ما مواردی از این دست را زیاد داشتیم؛ افرادی 

ــاره ظاهرشان قضاوت  کــه بــه آســانــی دربـ
مــی‌کــنــیــم و مــی‌گــویــیــم چــنــدان 

ارتباطی با این کشور ندارند، 
روی  فیلم  می‌بینیم  امــا 
چون  گذاشته  تأثیر  آنها 
بحث عزت و شرف مطرح 
تأثیر  بنابراین،  مــی‌شــود. 

یک جریان فرهنگی تا این 
اندازه عمیق است. 

 درنگ


